    خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                        زمان: سال 92 - جلسه 62 
    موضوع عام: مطهرات                                                       موضوع خاص: اسلام / شرائط مطهِّر و مطهَّر، آنچه با اسلام پاک مي‌شود

بسمه تعالي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
خب بحث در اين بود که آيا شهادتين مطلقا موجب اسلام هست يا نه؟ 

بعضي شرط کردند که اين شهادتين در صورتي به تنهائي موجب دخول در اسلام مي‌شود که مسبوق به ما يوجب الکفر و ساير اسباب کفر نباشد. در صورتي که شهادتين مسبوق باشد به ساير اسباب کفر، در آن موارد نمي‌شود به شهادتين بسنده کرد. 
اين بحث را عنوان کرديم و نتيجه اين شد که در صورتي که آن اسباب سابقه اسبابي باشد که بقايش موجب کفر مي‌شود، در آن موارد اين شرط تمام است مثل اين که سابقاً نصب و دشمني با اهلبيت عليهم السلام داشته و الان دارد شهادتين مي‌گويد و ما نمي‌دانيم حالت نصب هنوز در او باقي است يا نه؟ در اين جا چه قائل بشويم به اين که «الکافر يکفر ثانياً» أم لا، استصحاب نصب وجود دارد و با استصحاب وجود نصب قهراً حکم مي‌شود به اين که اين شخص  کافر است. نمي‌خواهيم استصحاب کفر کنيم تا بگوييد «الکافر لايکفر ثانيا»ً و کفر ديگري غير از آن کفر يهوديتش مثلاً براي ما ثابت نيست يا غير از کفر نصرانتيتش براي ما ثابت نيست و آن کفر يهوديت يا کفر نصرانيت هم که به شهادتين از بين مي‌رود. در اين جا ما استصحاب بقاء نصب را مي‌کنيم و دليلي هم نداريم که شارع شهادتين را اماره بر عدم نصب و بر عدم بقيه عوامل کفر قرار داده باشد. پس اين اماره وجود ندارد همان طور که شيخ الاستاد آقاي حائري قدس سره فرمودند لم يثبت که شارع اين‌ها را اماره قرار داده باشد براي عدم وجود ساير اسباب کفر. 
بررسي نظريه دوم: (6:43)

تفصيلي که گفتيم ممکن است گفته بشود اين بود که يک وقت کسي يهودي است، نصراني است، و يک امر ذاتي موجب کفرش هست. در همان زماني که متلبس به کفر ذاتي بوده تَلَبَّسَ به ساير عوامل کفر مثل اين که نصب براي او پيدا شده يا انکار ضروري کرده يا هتک عظائم دين کرده. در اين جا گفته‌اند که بله با اظهار شهادتين مسلمان مي‌شود. چرا؟ چون با توجه به آن امر ذاتي و اين که «الکافر لا يکفر ثانياً» مثل اين که «المتنجس لايتنجس ثانياً» براي او کفر جديدي پيدا نشده است. بنابراين با شهادتيني که بعداً مي‌گويد مسلمان مي‌شود. اما به خلاف اين که اگر کفرش با انکار ضروري پيدا شده است يعني مسلمان بوده و بعد کفرش در اثر انکار ضروري و يا در اثر نصب و يا در اثر هتک عظائم دين پيدا شده است، در اين جا فرموده‌اند که با شهادتين مسلمان نمي‌شود و ما بايد توبه‌اش را از همان عامل کفر احراز کنيم بلکه بعضي از بزرگان حتي مرحوم صاحب جواهر علي ما ببالي نظرشان اين است که اصلاً اين آدم شهادتين نمي‌خواهد بگويد بلکه فقط بايد از همان امر توبه بکند. از آن انکار ضروري توبه بکند. از آن نصب توبه بکند. آن شهادتين براي کسي است که کافر اصلي بوده اما مرتدي که به يکي از اين عوامل کفر مثل انکار ضروري و امثال ذلک کافر شده نه به انکار رسالت، نه به انکار الوهيت و وحدانيت فقط بايد از اين عامل کفر توبه بکند. اين گونه تفصيل داده‌اند. 
خب دليل اين‌ آقايان چيست؟ چرا؟ اما آن جايي که در حال کفر باشد که دليلش را گفتيم. 
دليل نظر دوم: (9:19)

اما دليل اين دومي اين‌‌ است که اين بزرگان مي‌گويند: اين ادله‌اي که مي‌گويد «من قال الشهادتين مسلمان مي‌شود» انصراف دارد از اين آدمي که در حال تلبس به شهادتين و اقرار به شهادتين اين‌ها موجب کفرش شده. يک عوامل جديدي موجب کفرش شده. اين که نگفته بود من خدا را قبول ندارم. نگفته بود من توحيد را قبول ندارم، نگفته بود من رسالت را قبول ندارم. اين‌ها را قبول داشته بلکه يک عامل ديگري غير از اين‌ها باعث شده شارع تعبد به کفرش کند. مثلاً هتک عظائم شريعت کرده، هتک قرآن شريف کرده، هتک عالم ديني را کرده، فتوا هم هست که اگر کسي يک فقيه عادلي را هتک کند به عنوان اين که اين شخص، فقيه دين است کافر است. اين‌ها را شارع تعبد مي‌کند و مي‌گويد: اين شخص خدا را قبول دارد، پيغمبر را قبول دارد، همه چيز را قبول دارد ولي من تعبد مي‌کنم به اين که با او معامله کفر بشود. 
اما کسي که اصلاً کافر نيست و مسلمان بوده است و شهادتين را هم انکار نمي‌کند، فقط عملي انجام داده که شارع تعبد کرده که اين شخص کافر است و احکام کفر را بر او بار کنيد.

خب در اين صورت بيايد دوباره شهادتين هم بدهد فائده ندارد. اين شهادتين که از آن اسلامش بالاتر نيست که قبل داشت. قبلاً هم اين‌ها را (يعني خدا و پيغمبر) قبول داشت (و الان هم شهادتين را انکار نمي‌کند، فقط عملي انجام داده که شارع تعبد کرده که اين شخص کافر است و احکام کفر را بر او بار کنيد). اين شخص به آن شهادتين ديگر مسلم نمي‌شود و اين تعبدِ شرع از بين نمي‌رود. اين تعبد شرع کجا از بين مي‌رود؟ آن وقتي که از اين عامل کفر توبه بکند و مشمول ادله توبه بشود که «التائب من الذنب کمن لا ذنب له». اين شخص بايد از آن عامل کفر توبه بکند. و وقتي توبه کرد «کمن لا ذنب له» است. مثل اين است که اين کار حرام را، اين کار اشتباه را انجام نداده و وقتي کار حرامي را انجام نداده و از طرف قبلاً مسلمان بود و اين حالت عارض شده بود و الان اين حالت عارض از بين رفته است پس مسلمان است مثل عادلي است که گناهي از او سر زد و بعد توبه کرد. وقتي توبه کرد دو باره عادل است. در اين جا هم مسلماني بوده که يک انکار ضروري کرده و بعد توبه کرده و وقتي توبه کرد دوباره مسلمان است البته بنابراين که نگوييم انکار ضروري بايد برگردد به انکار آن دو اصل (يعني الوهيت و توحيد و نوبت) بلکه خودش موضوعيت داشته باشد. مثل همين چيزهايي که در جلسه قبل عرض کرديم. فرض کنيد که مثل بعضي از اين روشنفکرهايي که البته نبايد گفت روشنفکر، بايد گفت تاريک الفکر، آدم روشنفکر که حرف خلاف واقع نمي‌زند. اين اصطلاح، غلط است ولي خب اصطلاح رايجي است و الا کساني که به عنوان روشنفکر حرف‌هاي مزخرف مي‌زنند، اين‌ها روشن نيستند و الا اگر روشن بودند اين حرف‌ها را نمي‌زدند. خلاف دين گفتن که روشنفکري نيست. اين معلوم مي‌شود دين را نشناخته، خدا را نشناخته. اين که مثلاً مي‌گويد: آخوندها در آوردند که سگ نجس است. اين سخن را همان فرح پهلوي عليه ما عليها در آن موقع مي‌گفت. در آن زمان در روزنامه‌ها از قولش بود که در آن زمان (يعني زمان معصوم عليه السلام) بهداشت نبوده از اين جهت مي‌گفتند سگ نجس است ولي امروز که بهداشت هست و اين سگ‌ها هم کذا هستند، پس اين‌ها نجس نيستند. خب اين شخص که انکار رسالت نمي‌خواست بکند. اين شخص با اين حرف مرتد نمي‌شود. با اين حرف ديگران را تخطئه مي‌کند و مي‌گويد شما اشتباه مي‌کنيد. پيامبر صلي الله عليه و آله اين حرف را نزده. خداي متعال اين حرف را نزده. 
خب بنابر مسلک مرحوم سيد صاحب عروه درست است که اين سخن به انکار رسالت برنمي‌گردد اما انکار ضروري موضوعيت دارد. اين انکار نجاست کلب که نجاست کلب از ضروريات است موجب کفر وي است ولو به انکار رسالت هم برنگردد منتها بعد از مرحوم سيد فتواي معروف اين است که نه انکار ضروري در صورتي است که به انکار يکي از آن دو امر (يعني الوهيت و توحيد و نبوت) برگردد موجب کفر است و الا خودش موضوعيت ندارد. 

خب اين مثالي که مي‌زديم بنابر مسلک مرحوم سيد در انکار ضروري است. يا اين که هتک عظائم دين کرده که اين هم موجب کفر مي‌شود. اين بزرگان مي‌فرمايند: آن ادله‌اي که مي‌گويد کسي که شهادتين بگويد له ما علينا و يجري عليه ما يجري علي المسلمين، از اين افراد انصراف دارد. اين ادله براي کفار اصلي است که مي‌آيند اسلام مي‌آورند يا کسي که مرتد عن الاسلام شده آن هم به ارتداد از آن دو امر. خدا را انکار مي‌کند يا رسالت را انکار مي‌کند اما آن که کفرش به تعبد است نه بالاصاله، در اين موارد فقط بايد توبه بکند و در اين موارد ما دليلي نداريم که او هم بايد شهادتين بگويد تا اسلامش پذيرفته بشود. و اين مطلب همان طوري که از کلام صاحب جواهر و قبل از ايشان علي ما ببالي از کلام شهيد ثاني در مسالک ظاهراً استفاده مي‌شود، مطلب قوي و متيني است. 

سؤال:...

جواب: نه، روايات که را خوانديم. اين روايات مصبش کفاري هستند که مي‌آيند مسلمان مي‌شود و يا اگر هم قبلا مسلمان بوده اما اين شهادتين را انکار مي‌کند. يکي از شهادتين را يا هر دو را انکار مي‌کند. اما کسي که اصلاً کافر نيست و مسلمان بوده است و شهادتين را هم انکار نمي‌کند، فقط عملي انجام داده که شارع تعبد کرده که اين شخص کافر است و احکام کفر را بر او بار کنيد. حالا از آن عمل و از آن کبيره‌اي که به واسطه آن کبيره شارع فرموده بود عمل کفر را با او بکنيد و کافر حسابش بکنيد، توبه مي‌کند. خب ادله‌اي که مي‌گويد: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» شاملش مي‌شود و اين شخص چه احتياجي دارد که بگوييم دو مرتبه بايد شهادتين بگويد مع اين که ادله شهادتين هم جزم به اطلاقش نسبت به اين موارد نداريم اگر نگوييم جازم به انصراف هستيم. خيلي خب ديگر اختلاف در فتوا که مشکلي ندارد. 

سؤال: ....

جواب: بله. فلذا مرحوم آقاي خويي هم حتي در کتاب حدودشان فرموده است که کسي که به خاطر انکار اين امور، حکم به کفرش شده است، بايد از اين‌ها توبه کند و برگردد و الا مجرد اين که دو باره بيايد شهادتين بگويد اين کفايت نمي‌کند. به خاطر همين که اين شخص قبلاً که شهادتين را مي‌گفته و مقرّ به اين‌ها بوده است.
سؤال: آن از بين رفت.

جواب: نه از بين نرفته است. آن‌ها را که انکار نکرده است. حالا هم مي‌گويد من آن‌ها را قبول دارم.

سؤال: اگر آن شهادتين را قبول دارد که مسلمان است. 

جواب: نه از بين نرفته است. به چه دليل از بين رفته است؟ عرض مي‌کنيم که يک حرفي زده که شارع تعبد به کفرش کرده است و الا شهادتين را هم انکار نمي‌کند. بنابراين در اين جا مي‌گويند فقط توبه کفايت مي‌کند.
 البته مسلّم است که احوط اين است که اين آدم علاوه بر اين که توبه مي‌کند، يک جمع بين الامرين بکند يعني هم از ماسبق توبه بکند و هم شهادتين را تکرار بکند. اين که لا بأس به زيرا اين حالت قدر متيقن مي‌شود. حرف سر اين است که آيا علاوه بر توبه، شهادتين هم لازم است و واجب است؟ اين محل ترديد است و اقوي همان حرفي است که از صاحب جواهر و شهيدثاني رضوان الله عليهما نقل کرديم بلکه فقهاي معاصر هم بعضاً‌ از کلمات‌شان اين مطلب استفاده مي‌شود.
البته در اينجا کلمات‌شان را تتبع بفرماييد چون من اين روزها وقتم خيلي بيشتر در جاي ديگر صرف مي‌شود و وقت تتبع ندارم. و اين‌ها را هم که الان عرض مي‌کنم براي محفوظات قبل است که عرض کردم. حالا از من توقع نداشته باشيد که اين روزها خيلي با تتبع کامل حرف بزنم. 

خب اين بحث تمام شد وارد مقام بعد مي‌شويم. 
بررسي مقام چهارم: چيزهائي که با اسلام پاک مي‌شود (18:15)
بحث از شرايط اين مطهِّر انجام شد و بحث بعدي في ما يتطهر بهذا المطهِّر است. 

خب حالا کافر مي‌آيد مسلمان مي‌شود، با اسلام آوردن او چه چيزهايي پاک مي‌شود؟ 

مجموعاً ده مورد محل کلام است. اهم مواردي که بايد از آن بحث بکنيم ده مورد است. 

مورد اول: 
بدن خود کافر است البته بدني که ملاقات با نجاست خارجيه نکرده باشد. مثلاً يک وقت بدنش با خون ملاقات کرده و يا با بول ملاقات کرده و حالا مي‌آيد شهادتين مي‌گويد، اين مورد را نمي‌گوئيم. بدني که با نجاست خارجيه‌اي ملاقات نکرده و فقط نجاستش بر اثر کفرش بوده است. اين مورد اول است و اين مورد، قدر متيقن از مواردي است که يتطهر بالاسلام. 

سؤال: ببخشيد وقتي مي‌بينيم آن‌ها احکام طهارت ما را ندارند اصلاً چنين مثالي ...

جواب: الان در دريا داشته شنا مي‌کرده، از آب بيرون آمد  و گفت اشهد أن لا اله الا الله که در اين صورت نه خوني و نه بولي وجود دارد و همين طور زير دوش حمام بوده، بيرون آمد و شهادتين را گفت.
مورد دوم. 

اجزاء غير بدني‌اش که بعضي از فقها بعضي تعبير از‌ آن کردند به «اجزاء» و بعضي از آن تعبير کردند به «فَضَلات» مثل مو، شَعر، ظُفر، دندان، آيا اين‌ها هم پاک مي‌شود يا نه؟ باز مقيداً به اين که اين‌ها به نجاست خارجيه متنجس نشده باشد. اجزاي غير بدني‌اش مثل شَعر و ظُفر و دندان و امثال اين‌ها که در فقه الشيعه اين را از «اجزاء» شمرده ولي در بعضي کلمات هم به عنوان »فضلات» ذکر کرده است. 

مورد سوم: 
رطوبات متصله به بدن کافر است غير الملاقيه مع نجاسه خارجيه. مرحوم ماتن مثال زدند براي رطوبات متصله، به بُصاقِه و عَرَقِه و نُخامَتُه يعني خلط سينه يا بيني‌اش و الوَسَخ الکائن علي بدنه يعني چرکي که بدنش متصل است و اگر مثلاً کيسه يا دست بکشند اين چرک‌ها مي‌آيد. اين‌ها مي‌شود رطوبات متصله به بدن کافر. علاوه بر اين در جواهر اضافه کرده: «وَ قِيحِه و سُودائِه و صَفرائِه»، اين‌ها هم جزء رطوبات متصله به بدن کافر هستند.
مرحوم محقق خويي به همين رطوبات، عبارت «و کذا مثل الشعر المنفصل منه المتصل به» را اضافه کرده‌اند. 

خب حالا اضافه بفرماييد به اين‌ها «وَذْيِه و وَدْيِه و مَذْيِه» چون اين‌ها ذاتاً نجس نيستند. اين‌ها رطوبات بدن هستند. منتها اين که هم مرحوم ماتن هم عده‌ا‌ي از فقهاي «وَسَخ» را هم از رطوبات متصله شمرده‌اند، محل تأمل است که ما اسمش را بگذاريم رطوبت. «وَسَخ» چه رطوبتي است؟ حالا اگر آن را هم جزء اين نشمريم خب جدا مي‌شود. 

پس مورد سوم رطوبات بدن کافر است. آب دهانش، آب بيني‌اش و ...، آيا به اين که اسلام آورد همه اين‌ها پاک مي‌شود يا نه؟ 

مورد چهارم و پنجم و ششم: 
مورد چهار و پنج و شش همان سه تايي که گفتيم منتهي به قيد ملاقات با نجاست خارجيه يعني بدنش منتهي با نجاست خارجيه ملاقات کرده باشد. شعر و ظفر و سن و اين‌ها منتهي با نجاست خارجيه ملاقات کرده باشد. همين رطوباتي که نام برديم منتهي با نجاسات خارجيه ملاقات کرده باشد اما توجه داشته باشيم که مشروطاً به اين که آن نجاست خارجيه باقي نمانده باشد. ولي اگر خود نجاست خارجيه هست، مثلا مسلمان شده و اتفاقاً دستش هم خوني است، خب همين خون الان دارد ملاقات مي‌کند فلذا نجس مي‌کند. در حال اسلام مثل يک مسلمان است. 
پس اين فرض در جايي است که آن نجاست خارجيه از بين رفته باشد و يا- اين «يا» که مي‌گوييم مهم است و بعداً ان شاء الله تفصيلش را خواهيم گفت - اين که شرط سرايت آن نجاست خارجيه از بين رفته باشد. بنابراين يا آن نجاست خارجيه معدوم شده باشد، مثل اين که خوني يا بولي در بدنش ديگر نيست و يا آن نجاست خارجيه در زمان اسلام، شرطِ سرايتش را از دست داده باشد مثل اين که آن خون منجمد شده و روي پوست بدنش باقي است ولي الان رطوبت مسريه ندارد. خب حالا که رطوبت مسريه ندارد ممکن است بدن پاک باشد و اين هم يک سله خون است که نجس است و روي پوست مي‌باشد، اين سله خون را مي‌کند و دور مي‌اندازد و پوستش پاک است. ممکن است اين گونه بگوييم. 

پس بنابراين اين هم شش صورت. 
مورد هفتم: 
«ما عليه من الثياب و خاتَمه و حِذائِه و حُلِيِّ النساء و نحوها حال الکفر و لاقاهم الرطوبه المسريه و کان عليه حال الاسلام». 

پس چند تا قيد دارد. لباسي که بر تنش بوده. انگشتري که در دستش بوده. يا اگر خانم هست زيورآلاتي که در بدنش بوده، اين‌ها در حال کفر با رطوبت مسريه با بدنش ملاقات کرده باشد و الا اين‌ها نجس نشده‌اند و اين‌ها در حال اسلام هم به بدنش باشد. دستش خيس بوده انگشترش را دست کرده و يا بدنش خيس بوده و لباس پوشيده و شهادتين گفته و اسلام آورده، آيا اين انگشتر و اين‌ لباس‌ها هم با شهادتين و اسلام آوردن پاک مي‌شود يا نه؟ آيا اسلام مطهِّر اين‌ها هم هست يا مطهِّر اين‌ها نيست. 

مورد هشتم: 
«ما کان عليه من الثياب و نحوه حال الکفر و تنجس بملاقات بدنه و لکن لم يکن عليه حال الاسلام» 
خب لباس‌هايي داشته و در حال کفر آنها را پوشيده و آن لباس‌ها با رطوبت مسريه ملاقات هم کرده اما الان در کمدش است. مثلاً لباس زينتش هست. مهماني‌هايش که مي‌رود و برمي‌گردد اين‌ لباس را در کمدش مي‌گذارد و الان بر تنش نيست. آيا وقتي اسلام مي‌آورد، اين اسلام اين‌ها را هم پاک مي‌کند؟ 

مرحوم ماتن يک عبارتي دارند. عبارت ايشان را بخوانم.

«الثامن الإسلام‌ و هو مطهر لبدن الكافر

 که مورد اول است.
و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه و أما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال و إن كان هو الأقوى
 اقوي اين است که طاهر است. 
نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط
 اين صورت علي الاحوط پاک نمي‌شود و الا احتمال قوي هم مي‌دهد اين لباسي که بر بدنش هست، پاک بشود.

بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا.»

 بلکه اين عدم طهارت اقوي است در آن لباس‌هايي که الان به بدنش نيست و قبلاً مي‌پوشيده است. 
پس اين هم مورد هشتم. 

مورد نهم: 
«ما تنجس بملاقاته من لوازم حياته من الاطعمه و الاشربه و الالبسه و الامکنه و الظروف و وسائل الکسب و ما شابه ذلک.» 
وسائل زندگي. حالا يک کاسبي بوده که ترازو دارد، و يا مهندسي بوده که يک ابزاري دارد، يا يک مکانيکي بوده که يک ابزاري دارد. اين‌ها در زمان کفر با يد مرطوبه وي ملاقات کرده و الان که مسلمان مي‌شود، تمام اين‌ها را بايد برود آب بکشد يا شارع مي‌گويد همه اين‌هاپاک است؟ مخصوصاً طبق مسلک مرحوم امام که احتمال مي‌دهند نجاست کافر سياسي باشد نه يک قذارت واقعيه باشد. يعني احتمال قوي مي‌دهند که نجاست کفار که شارع اعلام فرموده جهت سياسي دارد نه اينکه يک قذارت واقعي تکويني در عالم خارج وجود دارد. مثل بول و غائط نيست که قذارت واقعيه باشد. اين نجاست، نجاست سياسيه است. براي اين که او را در اجتماع بايکوت کند. خب بعيد نيست. اين احتمال هست که وقتي مسلمان شد گفته شود همه اين‌ها عيب ندارد و پاک است ولو با يد مرطوبه وي ملاقات کرده باشد. بنابراين اين هم يک بحث است. 
اين‌ها بحث‌هاي مهمي است. يک فردي که مسلمان مي‌شود ،آيا مي‌شود گفت: خب زندگي‌ات ديگر عيب ندارد، نمي‌خواهد بروي اين‌ها را آب بکشي. زندگي‌ات پاک است. 

مورد دهم: 
مورد دهم هم که مهم است عبارت است از «ساير ما تنجنس به و إن لم يکن مرتبطاً به فعلاً». 

با دوستانش رفت و آمد مي‌کرده، يک جاهايي رفته حتي ممکن است مساجد رفته باشد و کسي هم خبر نداشته و آن جاها را با رطوبت مسريه ملاقات کرده و الان که مسلمان مي‌شود آيا بايد برود آن‌ها را آب بکشد يا وظيفه‌اش اين است يا به آن‌ها اطلاع بدهد يا اگر آن‌ها اطلاع دارند بايد اجتناب بکنند يا اينکه آن‌ها پاک است. وقتي اين شخص مسلمان شد همه پاک مي‌شود. 
اين، ده صورت مهمه است که ما بايد ببينيم اسلام همه اين‌ها را تطهير مي‌کند أم لا؟ اين‌ها صور مهمه‌اي است که فهرستش را عرض کردم و ان شاء الله بايد اين‌ها را بحث کنيم.

بررسي مورد اول: (32:57)
اما آن صورت أولي که بدن کافر باشد. خب بدن کافر قدر متيقن است. اگر بناست اسلام مطهِّر باشد مطهِّر چه چيزي است؟ خب بدنش قدر مسلّم است. و إن شئت قلتَ: آن چه از ادله تطهير اسلام استفاده مي‌کنيم همين بدنش است يا امور اُخَر است. اگر بدن است فثبت المطلوب و اگر امور أخر است بالاولويه تطهير بدن ثابت مي‌شود. اگر بناست شارع بفرمايد که شعر و مو پاک است، اگر بناست شارع بفرمايد که رطوبات متصله به او پاک است، اگر بناست شارع بگويد لباسش پاک است، اگر شارع بفرمايد لباسهايي که سابقاً بر کرده ولو در حال اسلام هم بر تنش نبوده پاک است، خب به طريق أولي مي‌گويد بدنش پاک است. عرفاً اين اولويت وجود دارد. 
بنابراين طهارت بدن کافر مطلب مسلّمي است. مرحوم صاحب جواهر در جلد ششم جواهر صفحه 298 فرموده:

«و المراد بتطهير الاسلام للکافر انما هو نفسه 

يعني خود کافر 

لا ما باشره سابقاً حتي ثيابه علي اشکال ...
تا اين که مي‌فرمايد: 

کما انه ينبغي القطع بها بالنسبه للشعر و الظفر و نحوهما.»

بايد قطع پيدا کرد. خب وقتي اين‌ها که امور ثانوي و امور زائد هستند مقطوع است، قطعاً مطهريت نسبت به بدن و خود شاکله‌ي بدن امر قطعي است. 
بنابر اين طهارت بدن احتياج به معطل شدن بيش از اين ندارد. 
بررسي مورد دوم: (34:52)
اما اجزاء غير بدني‌اش مثل مو، شَعر، ظُفر، ناخن و امور ديگر:

قهراً اين‌ها يک وقت متصل است يک وقت منفصل است. يعني يک وقت موهايي که در زمان کفر اصلاح کرده يا ناخنش را گرفته، مي‌گوييم و يک وقت همين مويي را که بدنش متصل است مي‌گوئيم يعني اصلاحي نکرده، ناخني که الان متصل به بدنش هست و امثال اين‌ها. 

آيا اين‌ها پاک است يا پاک نيست؟ 

شما تعجب نکنيد که چرا اين صورت مورد بحث قرار مي‌گيرد، علتش اين است که در نجس العين‌ها مثل کلب و خنزير، اين‌ها در آن موارد به حسب فتواي بعض تفاوت دارد فلذا  احتمال داده شده که حکم اين‌ها در مورد کافر هم همين گونه باشد. ممکن است گفته شود که اين‌ها پاک نمي‌شود و بايد ناخن‌هايش را بگيرد. نسبت به ناصبي مي‌گويد که انجس من الکلب است. حکم کلب را دارد بلکه بدتر از کلب است فلذا احتمال داده مي‌شود همان حرف‌هايي که در کلب و ميته زده مي‌شود در اين جا هم زده شود. 

در اين جا از اين جهت احتمال داده شده و در اين جا اين احتمال هست اما از نظر فقهي بايد گفت: همان طور که صاحب جواهر فرموده: ينبغي أن يقطع به اين‌که اينها هم اشکالي ندارد.
ادله دال بر طهارت: (36:25)
دليل بر عدم اشکال چند امر است:
دليل اول: (36:27)
اين که اين‌ها هم جزء بدن و شخص حساب مي‌شود فلذا در تعبير بعضي فقها اين بود که اين‌ها اجزاء بدن هستند. بنابراين همان دليلي که مي‌گفت اجزاء پاک است، همان ادله، دليل بر اين است که اين‌ها هم پاک است. 

سؤال: در مورد آن‌هايي که متصلند؟

جواب: بله در آن‌هايي که متصلند عرض مي‌کنم. 

دليل دوم: (37:07)
دليل دوم سيره است. يعني وقتي کسي مسلمان مي‌شد اين گونه نبود که از مويش اجتناب بکند. بگويند اين‌ موهايي که هنگام کفر بوده بايد بروي سرت را حلق کني و تمام موهاي بدنت را از بين ببري و موهاي جديد که نُبُوت (رشد) پيدا مي‌کند، پاک است. اين گونه نبوده. يا مثلاً نسبت به ناخن بگويند: اين ناخنت با آب قليل ملاقات کرد و ناخنت که پاک نبوده فلذا آب قليل نجس است و امثال اين موارد. اين گونه نبوده است يعني جزم داريم که اين گونه نبوده و الا لو کان لبان و ظهر. پس سيره قاطعه از زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله و ائمه بعد عليهم السلام و همين طور سيره مسلمين متصله، معامله طهارت با اين امور بوده است.

دليل سوم: (38:05)
يک دليل سومي هم داريم که در عبارات محقق خويي رضوان الله عليه هست و آن اين است که ايشان فرموده که نجاست اين امور در حال کفر نجاست تبعي بوده نه نجاست بالاصاله يعني کافر بدنش نجس بوده و مويش هم به تبع اين بدن، نجس بوده است و ظُفر و بقيه موارد هم به تبع آن بدن نجس بوده است و چون نجاست اين‌ها تبعيه بوده پس وقتي متبوع پاک شد وجهي براي تبعيت در نجاست نمي‌ماند. اصلاً اين، نجاستش نجاستِ ظلّي و در سايه نجاست آن متبوع و به خاطر نجاست آن است. حالا شارع آن متبوع را مي‌گويد پاک است، خب ديگر وجهي ندارد که بگويد تابع نجس است. 
اشکالات دليل سوم: (39:02)

اشکال اول:
آيا ما واقعاً آن موقعي که مي‌گفتيم اين‌ها نجس هستند به خاطر تبعيت مي‌گفتيم نجس است يا اينکه آن ادله‌اي که مي‌گفت کافر نجس است، همان ادله اين‌ها را هم شامل مي‌شد، خود همان ادله در عرض هم اين دو را شامل مي‌شد، نه اينکه يکي را بالاصاله و ديگري را بالتبع شامل مي‌شد تا ما الان اين چنين بگوييم. 

اشکال دوم: (39:22)
اين موارد ممکن است در حدوث نجاستش، بالتبع باشند اما در بقاء چرا؟ خب در بقاء ممکن است که پاک نشود. 

فلذا اين دليل، خيلي دليل دلگرم‌کننده‌اي نيست که در اين عبارت محقق خويي ذکر شده است. در تنقيح جلد 4، صفحه 197عبارت‌شان اين است.

«لان نجاستها انما كانت تبعية لنجاسة بدنه لان الشعر- مثلا- بما أنه شعر الكافر نجس و لم يدل دليل على نجاسة الأمور المذكورة في أنفسها
 که همين را اشکال کرديم. 

فإذا حكمنا بطهارة بدنه بالإسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا محالة، إذ الشعر- بقاء- ليس بشعر كافر و إن كان شعر كافر حدوثا.»

 حالا يک توضيح ديگري هم شايد راجع به اين فرمايش فردا بدهيم. 

�. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 141


�. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌6، ص: 298 - 299


�. التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 222
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